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لزوم تصحیح نگاه به دنیا و زندگی 
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشــت این 
است که طبیعت زندگی دنیا، وجود برخی مشکلات و بلاها 
می‌باشد. حال که انسان مسافری است که باید به سفر خود 
ادامه دهد تا به مقصد خلقت خود برسد و در این دنیا برای 
رشد و تکامل و بزرگ شدن آمده، خداوند حکیم زندگی 
دنیا را طوری خلق کرده تا مایه رشد و بزرگ شدن او شود. 
لذا در قرآن فرمود: »همانا ما انســان را در رنج و زحمت 
آفریدیم.«)1( امام صادق‌)ع( می‌فرماید‏: فیما أوح‏ىالَلّ تعال‏ى 
إل‏ى موس‌‏ى)ع(-: ما خَلقَتُ خَلقْاً أحَبَّ إلیََّ مِن عَبدیَ المؤمنِ، 
فإنیّ إنمّا أبتَْلیِهِ لمَِا هُو خَیرٌ لهَُ، واعافیِهِ لمِا هُو خیرٌ لهَُ، وأزْویِ 
عَنهُ لمِا هُو خَیرٌ لهَُ، وأنا أعلمَُ بما یصَلُحُ علیَهِ عبدی، فلیَْصْبِرْ 
عل‏ى بلائی، ولیَْشــکُرْ نعَْمائی، ولیَْرْضَ بقَضائی، أکتُبْهُ فی 
یقینَ عِندی؛ از جمله چیزهایى که خداوند متعال به  دِّ الصِّ
موس‌ى)ع( وحى کرد، این بود که آفریده‌‏اى نیافریده‏‌ام که 
نزد من محبوب‌تر از بنده مؤمنم باشد. او را مبتلا م‏ىسازم 
چون برایش بهتر است؛ به او عافیت م‏ىبخشم چون برایش 
بهتر است، از او م‏ىگیرم و محرومش م‏ىسازم چون برایش 
بهتر اســت. من بهتر م‏ىدانم که چه چیز بنده مرا اصلاح 
م‏ىکند؛ پس باید که بر بلاى من صبور باشد و از نعمت‌هایم 
سپاسگزار و از حکم و قضاى من خشنود، تا او را در شمار 

بندگان صدّیق خود بنویسم.)2(
شناخت آثار مثبت بلاها

 این بلاها و سختی‌هایی که سر راه انسان قرار می‌گیرد 
هر کــدام آثار مخصوص به خود و علت خاص به خود را 
دارد؛ برخی برای بخشش گناهان است و برخی برای دور 
شــدن او از غفلت و برخی برای امتحان و بالارفتن درجه 
انسان و برخی برای اصلاح صفات ناپسند می‌باشد و برخی 
هم نتیجه عذاب و خشم الهی به‌خاطر گناهان و ظلم‌هایی 
اســت که او انجام داده اســت. چنان‌که حضرت علی‌)ع( 
دائدِ، ویتََعبّدُهُم  می‌فرماید: ولکنّ الَلّ یخَْتبِرُ عِبادَهُ بأنواعِ الشَّ
رِ مِن  کَبُّ بأنواعِ المَجاهِدِ، ویبَْتَلیهِم بضُروبِ المَکارهِ؛ِ إخْراجاً للتَّ
ذَللُِّ فی نفُوسِهِم، ولیَِجْعلَ ذلکَ أبواباً فُتُحاً  قلوبهِمْ، وإسْکاناً للتَّ
إل‏ى فضلهِِ، وأسباباً ذُللًُ لعَِفوِه؛ِ خداوند بندگان خود را با انواع 
سخت‏ىها م‏ىآزماید و با مشکلات زیاد به عبادت م‏ىخواند 
و به اقسام گرفتار‏ىها مبتلا م‏ىسازد تا کبر و خود‌پسندى 
را از دل‏هایشــان خارج کند و به جاى آن فروتنى آورد و 

پرسش و پاسخ

نفی تبعیض نژادی در اسلام
روزی ســلمان فارسی وارد مسجد شد، و اصحاب رسول خدا)ص( با 
احترام فراوان او را در صدر مجلس جای دادند. در همان لحظه یکی دیگر 
از اصحاب رســول خدا)ص( نیز وارد مسجد شد وقتی سلمان را در صدر 
مجلس مشاهده کرد، لب به اعتراض گشود و گفت: این مرد عجمی که 
در صدر مجلس در میان عرب‌ها نشسته چه می‌کند؟! پیامبر اکرم)ص( 
با شنیدن این سخن به خشم آمد و فرمود: ای مردم! آگاه باشیدکه تمام 
انسان‌ها از زمان حضرت آدم تاکنون، مثل دندانه‌های شانه یکسانند، عرب 

بر عجم و گندمگون بر سیاه‌پوست هیچ امتیازی ندارد، مگر به تقوا.)1(
____________

1- مستدرک الوسائل، ج12، ص89

تفاوت صبر و استقامت
بحث صبر با بحث استقامت فرق می‌کند. صبر بردباری است نه پایداری، 
صبر شکیبایی است نه استواری. اینها با هم فرق می‌کند... در حقیقت صبر 
یک نوع توقف در کار و نوعی عکس‌العمل و خودداری است. صبر اسم‌های 
گوناگونی پیدا می‌کند که همه آنها نوعی توقف در برابر یک مشکل و پیش‌آمد 
اســت... بحث ما درباره پایداری )استقامت( است که برخلاف صبر در متن 
آن حرکت نهفته اســت... پایداری غیر از بردباری است، در پایداری نوعی 
حرکت وجود دارد... صبر یک نوع خودداری توأم با توقف و سکون است.)1(

____________
1- سلوک عاشــورایی، منزل پنجم، اســتقامت و پایداری، آیت‌الله شیخ مجتبی 

تهرانی)ره(، ص34

فرد خودستا، بدترین انسان‌ها 
و جایگاهش دوزخ است!

قال النبی)ص(: »من قال: انی خیر الناس، فهو شر الناس، و 
من قال: انی فی الجنه فهو فی النار«.

پیامبراکرم)ص( فرمود: کســی که بگوید: من بهترین انسان‌ها هستم، او 
بدترین انسان‌ها است و کسی که بگوید: من در بهشت هستم، او در دوزخ است.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج70، ص398

خودستایی ممنوع!
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اســام آیا یک فرد مسلمان 
می‌تواند به خاطر برخی از کمالات و امتیازاتی که کسب کرده 
خود را ســتایش کرده و به خود ببالد که من چنین و چنان 

هستم؟
پاسخ:

مفهوم خودستایی
خودســتایی با واژه‌های مدح و تزکیه شناخته می‌شود. مدح در 
لغت به معنی ســتایش است و ســتایش نسبت دادن صفات و رفتار 
نیک به خود یا دیگران، جهت بزرگداشت است. و تزکیه پاکیزه نشان 
دادن خود اســت. گاهی تزکیه عملی است و آن تهذیب نفس است 
که کار مطلوبی می‌باشد و گاهی تزکیه زبانی است و آن خودستایی 
و تکبر است که نامطلوب می‌باشــد. در اصطلاح خودستایی عبارت 
اســت از اینکه، آدمی در مقابل اثبات کمال و نقص از خود برآید. که 
آن از نتایج عجب اســت )معراج‌السعاده، ملااحمد نراقی، ص 247( 
روشن است که خودستایی و تفاخر به حکم شرع و عقل ناپسند است 
)المحجه البیضاء، فیض کاشانی، ج1، ص 201( زیرا هرکسی حقیقت 
خود را بشناســد و به ناتوانی خود آگاه باشد دیگر زبان به مدح خود 
نمی‌گشــاید. گاهی انسان در ستایش خود دروغ می‌گوید ولی گاهی 
سخن وستایش او کذب نیست. یعنی حقیقتا درجه‌ای علمی یا کمال 
علمی را دارد، اما همین عحب و غرور، زشت است. خودستایی به این 
معنا که من این کمال را دارم مذموم است. )مراحل اخلاق در قرآن، 

جوادی آملی، ص 97(
بنابراین خودستایی به معنای ستایش و بزرگ‌نمایی بیش از حد 
خود اســت. این عمل معمولا به صورت مداحی و تعریف از صفات و 
اعمال خود، یا به شکل اغراق‌آمیز در بیان توانایی‌ها و موفقیت‌ها انجام 
می‌شود. و فرد خودستا به طور مداوم از خود تعریف و تمجید می‌کند 
و ســعی دارد خود را برتر از دیگران نشان دهد. خودستایی گاهی به 
شــکل تفاخر و خودنمایی درمی‌آید که در آن فرد سعی دارد با بیان 

دستاوردها و داشته‌های خود، دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.
علل ممنوعیت خودستایی

1- خودستایی موجب غرور و غفلت و بزرگ‌نمایی در برابر خداوند 
است. انسان مخلص باید خود را در برابر خدا کوچک بشمارد و در برابر 
عظمت الهی و نعمت‌های فراوان او خود را کمتر از همه بداند، زیرا انسان 
در برابر عظمت خدا هرچه کارهای نیک انجام دهد، ناچیز است و همه 
آنها با علت فاعلی خداوند انجام می‌گیرد نه با خود استقلالی انسان! 
2- خودســتایی مانع رشد و باعث رکود می‌شود. زیرا خودستایی 
بیانگر اعتقاد انسان به کمال خویش است و همین اعتقاد باعث سقوط 
خواهد شد، چراکه رمز تکامل، اعتراف به تقصیر و پذیرش نقص‌ها و 
ضعف‌ها است. امام علی)ع( می‌فرماید: »من مدح نفسه فقد ذبحها« 
کســی که خود را بســتاید و تعریف کند، و خود را ذبح و نابود کرده 

است )المیزان‌الحکمه، ج 9، ص 90(
3- در پاسخ به این سؤال که امامان معصوم)ع( در موارد متعددی 

خود را ستوده‌اند باید گفت:
که این‌گونه ستودن‌ها از روی خودپسندی و غرور و تکبر نیست، 
بلکه برای اتمام‌حجت و تربیت و هدایت مردم است، که اگر خودشان 
را معرفی نمی‌کردند، مردم گمراه می‌گشــتند و فریب دشمنان مکار 

و معاند را می‌خوردند.
نهی خودستایی در قرآن

1- »پس خودســتایی نکنید، چراکه خدا پرهیــزکاران را بهتر 
می‌شناسد.« )نجم- 32(

2- »آیا ندیدی آنانی را که خودستایی می‌کنند. )این خودستایی‌ها 
بی‌ارزش است( ولی خدا هرکسی را بخواهد ستایش می‌کند و کمترین 

ستمی به آنان نخواهد کرد.« )نساء- 49(
نهی خودستایی در روایات

1- امام باقر)ع( ذیل آیه 32 سوره نجم می‌فرماید: »هیچکدام از 
شما به بسیاری نماز و روزه و زکات و عبادت‌های دیگر افتخار نکند، 
زیرا خداوند پرهیزکاران را بهتر می‌شناســد.« )تفسیر‌ نورالثقلین، ج 

5، ص 165( 
2- امــام علی)ع( فرمود: »اقبح الصدق ثناء الرجل علی نفســه« 
خودستایی زشت‌ترین راستگویی است. )میزان‌الحکمه، ج 9، ص 90(
3- امام علی)ع( فرمود: »اگر نه این بود که خداوند انســان‌ها را 
از ســتودن خود نهی کرده است، فضایل فراوانی را برمی‌شمردم، که 
دل‌های آگاه مؤمنان با آن آشناســت و گوش‌های شنوندگان پذیرای 

شنیدن آنها می‌باشد.« )نهج‌البلاغه- نامه 28(
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قرآن شــبیه باغى است 
که باغبــان به‌جاى آنکه 
درختان میوه‌های مختلف 
از  باغ‌هــای جدای  در  را 
هم بکارد، آنها را به‌صورت 
است؛  کاشــته  پراکنده 
هر  در  هرکسی  بنابراین، 
قدم  باغ  این  از  بخشــی 
میوه‌های  از  می‌تواند  بزند 

مختلفی استفاده کند.

در قرآن کلمه »تدبرّ« فقط 
در مورد خود قرآن به کار 
آیات  در  تدبرّ  است.  رفته 
قرآن در واقع تفسیر آیات 
به آیات دیگر است، تطبیق 
آیات بــا یکدیگر، توأم با 

حرکت فکرى است.

در قرآن کریم هر ســه 
واژه تفکر، تعقل و تدبر 
اشاره  اندیشــیدن  به 
دارند، اما هر یک به نوع 

خاصی از آن.

بلاها و سختی‌هایی که سر راه انســان قرار می‌گیرد هر کدام آثار 
مخصوص به خود و علت خاص به خود را دارد؛ برخی برای بخشش 
گناهان است و برخی برای دور شدن او از غفلت و برخی برای امتحان 
و بالارفتن درجه انسان و برخی برای اصلاح صفات ناپسند می‌باشد و 
برخی هم نتیجه عذاب و خشم الهی به‌خاطر گناهان و ظلم‌هایی است 

که او انجام داده است.

 در سایر کتاب‌ها مطالب با دســته‌بندی ارائه می‌شوند، اما 
قرآن یک کتاب علمی نیست؛ بلکه کتاب هدایت بشر است. 
هدایت بشر در گرو دانستن مطالب مختلفی است و به‌صورت 
یک‌بعدی تحقق پیدا نمی‌کند. لذا خدا با اینکه می‌توانست به 
دسته‌بندی آیات قرآن فرمان بدهد، اما اراده کرده بنده‌اش 
هــرگاه به قرآن مراجعه می‌کند بــا آموزه‌های مختلفی که 

هرکدام به‌گونه‌ای در هدایت او نقش دارند، رو‌به‌رو شود.
لازمه تعامل قــرآن با مخاطب و نزول تدریجی بســیاری از 
سوره‌های آن، تنوع مطالب هر ســوره است؛ اما این لزوماً به‌ 
معنای پراکندگی موضوعی آیات نیســت؛ بلکه در بسیاری از 
موارد با تدبر می‌توان متوجه وحدت موضوعی میان آنها شد. 
حتی اگر چنین نظم و تناســبی نیز نباشد باز مشکلی متوجه 
قرآن نمی‌شود؛ چراکه مهم این است که تک‌تک آیه‌های قرآن 
در راستای هدف اصلی این کتاب که هدایت بشر است، باشند.

یکی از اصلی‌ترین دلائل نزول بلاها گناهان و خطاها و اخلاق ناپسند 
انسان است. قرآن‌کریم در این زمینه می‌فرماید: »هر مصیبتی به شما 
برسد به‌خاطر اعمالی اســت که انجام داده‌اید و بسیاری را نیز عفو 
می‌کند!« امام صادق‌)ع( می‌فرماید: خدا نعمتى به بنده‌اى نداده که از او 
بگیرد جز آنکه گناهى کند که به‌خاطر آن مستحق سلب نعمت شود. 
پس باید سعی کرد از گناهان و رفتارهای ناپسند خودداری کرد و در 

صورت ارتکاب با استغفار از نزول بلاها جلوگیری نمود.

راه‌های دفع بلا
ع

ب( صدقه: یکی از راه‌های دیگر دفع و رفع بلاها دادن 
صدقه است. چنان‌که پیامبر خدا )صلی‌ا‌للهعلیه‌و‌آله( فرمود: 
دَقَهُ تدَْفَعُ البَْلَءَ وَ هِی‏َ أنَجَْح‏ُ دَوَاءً وَ تدَْفَعُ القَْضَاءَ وَ قَدْ  »الصَّ
دَقَهُ؛ صدقه، بلا  عَاءُ وَ الصَّ أبُرِْمَ إبِرَْاماً وَ لَ یذَْهَبُ باِلْدَْوَاءِ إلَِّ الدُّ
را دفع مى کند و مؤثرترین داروست؛ صدقه، قضاى حتمى 
را دفع مى کند و چیزى جز دعا و صدقه درد و بیماری‌ها 
را از بین نبرد.«)5( و نیز فرمود: »إنَِّ الَلّ لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ لیََدْفَعُ 
بیَْلهََ وَ الحَْرَقَ وَ الغَْرَقَ وَ الهَْدْمَ وَ الجُْنُونَ وَ  اءَ وَ الدُّ دَقَهِ الدَّ باِلصَّ
وء؛ خداى یکتا درد، توده معده،  )ص( سَبْعِینَ باَباً مِنَ السُّ عَدَّ
آتش‌سوزى، غرق‌شدن، ویرانى و دیوانگى را با صدقه دفع 

مى کند. آنگاه هفتاد بلا را برشمرد.)6(

ج( دعا و اذکار: یکی از اســباب مؤثر در دفع و رفع 
بلاها دعا و اذکار می‌باشد. پیامبر خدا)ص( فرمود: ادْفَعُوا 
عَاء؛ِ باب‌های بلا را با دعا دفع کنید.)7( اهل  أبَوَْاب‏َ البَْلَءِ باِلدُّ
بیت‌)ع( ادعیه و اذکار و حرزهای متنوع و متعددی برای 

در امان ماندن از بلاها و برطرف شدن آنها بیان کرده‌اند.
د( توسل به اهل‌بیت‌)ع(: یکی از نقش‌هایی که خداوند 
متعال برای اهل‌بیت‌)ع( قرار داده، پناهگاه بودن ایشان برای 
دیگران اســت. این بزرگواران پناهگاه امن الهی در دستگاه 
خلقت می‌باشند؛ لذا هرکس به ایشان پناه ببرد و متوسل و 
متوجه به ایشان باشد در امن و امان الهی قرار می‌گیرد و از 
انواع بلاها و مشــکلات و کید دشمنان در امان خواهد بود. 
چنان‌که در زیارات و روایات، این بزرگواران چنین توصیف 
شده‌اند: کهف الوری)پناهگاه مخلوقات(، سفینه النجاه)کشتی 
نجات(، الذاده الحماه)دفع‌کنندگان و حمایت‌کنندگان(، أمَِنَ 
مَنْ لجََأَ إلِیَْکُم‏)هرکس به شــما پناهنده شــد در امان قرار 
سُ الهَْم‏)بوســیله شما خدا غم و اندوه را  گرفت(، وَ بکُِمْ ینَُفِّ
ا غَمَرَاتِ  جَ عَنَّ لِّ وَ فَرَّ برطرف می‌کند(، وَ بکُِمْ أخَْرَجَنَا الَلّ مِنَ الذُّ
الکُْرُوبِ وَ أنَقَْذَناَ مِنْ شَفَا جُرُفِ الهَْلکََاتِ وَ مِنَ النَّار)و بوسیله 
شما بود که خدا ما را از ذلت بیرون آورد و به گرفتاری‌هاى 
سخت ما گشایش داد و از پرتگاه هلاکت و نابودى و هم از 
آتش دوزخ نجاتمان داد.()8( لذا توسل هر روزه به این بزرگواران 

با خواندن زیارت‌نامه‌های ایشان یا دعاهای توسل یا تشرف 
به حرم‌های ایشــان یا صلوات فرستادن بر ایشان یا‌گریه بر 
مصائبشان یا شادی در شادی‌شان و... موجب در امان ماندن 

از سختی‌ها و بلاها و برطرف شدن آنها می‌شود.
ه( پرهیز از گناه و اخلاق فاسده: یکی از اصلی‌ترین 
دلائل نزول بلاها گناهان و خطاها و اخلاق ناپسند انسان 
است. قرآن‌کریم در این زمینه می‌فرماید: »هر مصیبتی به 
شما برسد به‌خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید و بسیاری 
را نیــز عفو می‌کند!«)9( امام صادق‌)ع( می‌فرماید: ما أنعَمَ 
الَلّ عل‏ى عبدٍ نعِمَهً فَسَــلَبَها إیاّهُ حتّ‏ى یذُنبَِ ذَنباً یسَتَحِقُّ 
لبَ؛ خدا نعمتى به بنده‌اى نداده که از او بگیرد  بذلکَ السَّ
جز آنکه گناهى کند که به‌خاطر آن مستحق سلب نعمت 
شود.)10( پس باید سعی کرد از گناهان و رفتارهای ناپسند 
خودداری کرد و در صورت ارتکاب با استغفار از نزول بلاها 

جلوگیری نمود.
و( پرهیز از آزار و اذیت دیگران: یکی از گناهانی 
که به ‌طور ویژه در روایات نسبت به آن هشدارهای شدید 
داده‌اند، ظلم و آزار رســاندن به دیگران اســت؛ خصوصا 
نســبت به حق‌داران مانند والدین و ضعفا و حیوانات که 
باعث آه و نفرین آنها شــده و اســباب نزول بلا می‌گردد. 
پیامبر خــدا)ص( فرمود: اتقَُّوا دَعْوَهَ المَْظْلُــوم‏ِ فَإنَِّ دَعْوَهَ 
ــمَاء؛ِ از نفرین مظلوم بترس که به  المَْظْلُومِ تصَْعَدُ إلِىَ السَّ

سوی آسمان می‌رود.)11(
ز( اعراض نکردن از یاد خدا: قرآن‌کریم یکی دیگر 
از دلائل مبتلی شدن به سختی‌ها و فشارها را رویگرداندن 
از یاد خدا معرفی می‌کند:»و هرکس از یاد من رویگردان 
شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت.«)12( پس یکی 
از راه‌های نجات از فشارها و سختی‌ها روی آوردن حقیقی 

به خدا و یاد کردن او در شبانه‌روز می‌باشد. 
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شبهه: علت پراکنده‌گویی و از این شاخه به 
آن شاخه شدن قرآن چیست؟ وسط بیان یک 
موضوع، یک مرتبه می‌رود و از موضوع دیگری 
ســخن می‌گوید!! با این حساب چگونه گفته 
می‌شود آیات قرآن با هم ارتباط و همبستگی 
دارند؟! آیا واقعا آیات یک سوره با هم ارتباط 
و پیوســتگی دارند؟ اگر دارند چگونه؟ و اگر 

ندارند چرا؟
پاسخ: قرآن کریم به‌صورت تدریجی در تعامل 
بــا مخاطبان اولیه خود نازل ‌شــده‌ اســت.)1( روند 
شکل‌گیری قرآن مکتوب بدین‌ گونه بوده که پس از 

مفهوم شناسی تفکر‌، تعقل و تدبر
»فکر« نیرویی اســت که »علم« را به‌ســوی 
»معلوم« می‌برد و »تفکر« کوشش و جولان نیروی 
فکــر به اقتضاى عقل و خرد اســت. این نیرو ویژه‌ 
انسان است و در حیوان نیست. تفکر یا اندیشه تنها 
در چیزى اســت که ممکن باشد صورتى از آن در 
خاطر و قلب انسان حاصل شود.)1( »عقل« به نیرویی 
می‌گویند که آماده‌ پذیرش علم است. همچنین به 
علمی که به‌وسیله آن به دست آید.‌ )۲( »عاقل« یعنی 
کسی که نفس خود را حبس کند و نگذارد که هواها 
به او سرایت نماید.)3( »تدبرّ« در اصل از ماده »دبر« 
به معناى پشت سر و عاقبت چیزى است.)۴( بنابراین، 
تدبرّ یعنی بررسى نتایج و عواقب کار و تفاوت آن با 

پراکندگی موضوعی قرآن

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

عدم اعلام فروش واقعی به مؤدیان مالیاتی
س( با توجه به اینکه به خاطر صادقانه نبودن فاکتورهای بعضی 
از فروشــندگان که بر‌اساس آن مالیات تعیین می‌شود، مؤدّیان 
مالیاتی معمولاً چند‌برابر فاکتورهای ارائه‌شده را ملاک مالیات قرار 
می‌دهند و در این شرایط اگر فروشنده‌ای میزان فروش واقعی را 
بیان کند، مؤدیاّن به حساب دیگران با او برخورد کرده و مالیات 
بیشتری نســبت به فروش واقعی برای او تعیین می‌کنند و این 
باعث متضرّر شدن فروشنده می‌شود، در این شرایط آیا فروشنده 

می‌تواند فروش واقعی خود را به مؤدیان مالیاتی گزارش نکند؟
ج( اگر مأمورین مالیاتی خلاف می‌کنند، دلیل نمی‌شود که دیگران 

خلاف کنند، باید خلاف مأمورین را گزارش دهند.

قبول انگشتر طلا توسط مردان
س( اگر در مراسم ازدواج، برای داماد انگشتر طلا بخرند؛

الف( آیا می‌تواند آن را قبول کند ولی استفاده نکند، یا آن 
را به همسر خود هدیه دهد یا بفروشد؟

ب( پولی که از فروش انگشتر به دست می‌آورد حلال است؟
ج( اگر طلا مخصوص مردان نباشد و مشترک بین زن و مرد باشد، 
به قصد اینکه به همسرش بدهد یا بفروشد، می‌تواند قبول کند و خرید 
و فروش آن اشکالی ندارد؛ ولی اگر طلایی است که مخصوص مردان 
اســت و زنان از آن اســتفاده نمی‌کنند، قبول آن برای استفاده جایز 
نیست و خرید و فروش آن حرام است، مگر اینکه قبول کند به قصد 

ذوب کردن آن؛ و به کسی بفروشد که آن را ذوب کند.

طلای پیدا‌شده
س( مقداری طلا از مشتری در مغازه طلا فروش جا می‌ماند، اگر 
صاحب آن معلوم نباشد وظیفه طلا فروش نسبت به آن چیست؟

ج( پس از ناامیدی از پیدا شــدن صاحبان اشــیاء مذکور، از طرف 
صاحبان آنها صدقه بدهد.

‌استفاده از طلا بدون قصد زینت
س( اســتفاده مردان از طلا بدون قصد زینت و بدون اینکه 

دیگران ببینند، آیا اشکال شرعی دارد؟
ج( پوشــیدن طلا، خواه حلقه انگشتری باشد یا غیر آن، برای مردان 
مطلقاً حرام است، هر‌چند به قصد زینت نباشد و از دید دیگران مخفی باشد. 

استفاده تزیینی از ظرف طلا و نقره
س( حکم استفاده و نگهداری از ظروف طلا و نقره جهت 
تزیین دکوراسیون منزل و کارهای تزیینی دیگر چه حکمی 

دارد؟
ج( اشکال ندارد. 

تعویض نقره با نقره یا طلا
 ‌س( آیا در معاوضه مســتقیم طلا با نقره، لازم است وزن 

آنها مساوی باشد تا معامله صحیح شود؟
ج( اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشــند معامله صحیح 

است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

استفاده از پلاتین
س( استفاده از پلاتین به عنوان انگشتر و گردنبند و امثال 
آن برای مرد چه حکمی دارد؟ و آیا باعث بطلان نماز می‌شود؟

ج( پلاتین طلا نیست و استفاده از آن اشکال ندارد. 

تفاوت تفکر و تعقل و تدبر در قرآن

فراوانی دارند اما این به معنای این نیست که انسان دست 
روی دســت بگذارد و برای جلوگیری یا رفع آنها اقدامی 
انجــام ندهد؛ بلکه در فرهنگ دینی راه‌های فراوانی برای 

دفع یا رفع بلاها ذکر شده است. 
یکی از این راه‌ها انجام استغفار زیاد و روزانه است تا 
اگر گناه و اشتباهی باعث نزول بلا شده است خداوند غفار 
به برکت این استغفارها ما را ببخشد. امام صادق‌)ع( فرمود: 
غفار؛ِ درهای بلا را با استغفار از  ادفَعُوا أبوابَ البَلاءِ بالاســتِ

خود دفع کنید.)4(

درهاى فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل عفو 
و بخشــش را به آسانى در اختیارشان گذارد.)3( پس نباید 
سختی‌ها و مشکلات را به چشم امری بد و مذموم نگاه کرد 
و همه صاحبان بلا را انسان‌های رانده شده و نفرین شده 
دانست؛ بلکه می‌بایست در اغلب موارد بلاها را نشانه لطف 
و توجه و تربیت الهی دانست. همچنان‌که آیات و روایات 
بسیاری در این زمینه وارد شده است. اگر فلسفه و حکمت 
بلاها را بخوبی شناختیم؛ آنگاه صبر و تحمل و مدارای ما با 

آنها خیلی بهتر خواهد شد.
راه‌های دفع و رفع بلاها

الف( استغفار: اگرچه سختی‌ها و بلا‌ها آثار مثبت 

نزول بخشی از قرآن)2( پیامبر خدا)صلی‌الله علیه وآله( 
از کاتبان قرآن می‌خواستند که آن را بنویسند)3( هرگاه 
وحی قرآنی با بسم‌الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شد، 
نشــانه شروع یک سوره جدید بود و این سوره ادامه 
داشــت تا نزول بسم‌الله بعدی که نشانه پایان سوره 
قبلی و آغاز ســوره جدید بــود.)4( نکته دیگر اینکه 
بیشــتر آیات قرآن سبب نزول ندارند و بدون اینکه 
در مقام پاســخ به پرسشــی و یا واکنش به اتفاقی 
باشند، نازل ‌شده‌اند؛ اما بخشی از آیات قرآن سبب 
نزول دارند.)5( مهم این اســت که آیات، خواه سبب 
نزول داشته‌اند یا نداشته‌اند، وقتی پشت سر هم نازل 
می‌شــدند نوعاً در قرآن نیز به همین صورت پشت 

سر هم نوشته می‌شدند. البته گاه به جهت مصالحی 
همچون جلوگیری از تحریف قرآن، حضرت به کاتبان 
قرآن دستور می‌دادند آیات را درجایی غیر از جایی 
که باید نوشته می‌شدند، بنویسند. به خاطر همین، 
برای نمونه، برخی از آیات مدنی در سوره‌های مکی 

هستند.)6(
ارتباط و همبستگی آیات

سوره‌های قرآن در یک دسته‌بندی در دو گروه 
قرار دارند: ســوره‌هایی که به‌یک‌باره و اصطلاحاً در 
یک واحد نزول )سُــوَر جمعی‌النزول( نازل شده‌اند 
و ســوره‌هایی که به‌مرور و در چند واحد نزول، نازل‌ 

گشته‌اند.)7( شبهه مطرح ‌شده درباره سوره‌های گروه 
دوم است نه اول؛ چراکه آیات سوره‌های گروه اول نوعاً 

مرتبط با یک یا چند موضوع معین هستند.
 با توضیحی که در مقدمه آمد مشخص شد که 
چرا در سوره‌های گروه دوم، شاهد تغییر مداوم موضوع 
آیات هستیم.  درباره اینکه آیا همه آیه‌های سوره‌ای 
که بتدریج نازل‌ شــده، از آغاز تا پایان، با هم ارتباط 
و همبستگی دارند یا ندارند، میان کارشناسان علوم 
قرآنی اختلاف اســت.)8( به باور بسیاری از مفسرینِ 
معاصر، ســوره‌ها مجموعه آیه‌هــای پراکنده‌ای که 
به‌صورت اتفاقی در کنار هم قرار گرفته‌اند، نیستند؛ 
بلکه یک وحدت فراگیر در اکثر ســوره‌ها هست که 

نشان‌دهنده پیوستگی آیات آن است.)9( وحدتی که 
از آن با عنوان »وحدت موضوعی« یا »وحدت سیاق« 

هر سوره یاد می‌شود؛)10( 
البته با نگاه سطحی نمی‌توان به این وحدت پی 
برد و نیازمند تدبری است که قرآن خواننده خود را 

به آن فراخوانده است.)11(
قرآن‌، کتاب هدایت بشر، نه یک کتاب علمی

حتی اگر بین همه آیه‌های یک سوره ارتباطی 
نباشد، باز عیبی متوجه قرآن نمی‌شود؛ چراکه همه 
مطالب یک کتاب، حتی یک‌فصل از یک کتاب، لزوماً 
نباید با هم ارتباط داشــته باشند. البته عدم ارتباط 
غیر از اختلاف است. در قرآن اختلاف به معنای بیان 

مطالب ضدونقیض نداریم.)12( 
مهم ارتباط همه آنها با هدف اصلی نویسنده از 
نگارش آن کتاب یا فصل اســت. توضیح آنکه قرآن 
اگرچه به زبان قوم نازل ‌شــده،)13( اما بالاخره الهی 
است و از‌این‌رو، نباید توقع داشت در همه امور شبیه 
کتاب‌های بشــری باشد. در سایر کتاب‌ها مطالب با 
دسته‌بندی ارائه می‌شوند، اما قرآن یک کتاب علمی 

نیست؛ بلکه کتاب هدایت بشر است.)14( 
هدایت بشر در گرو دانستن مطالب مختلفی است 
و به‌صورت یک‌بعدی تحقق پیدا نمی‌کند. لذا خدا با 
اینکه می‌توانســت به دسته‌بندی آیات قرآن فرمان 
بدهد، اما اراده کرده بنده‌اش هرگاه به قرآن مراجعه 

می‌کند با آموزه‌های مختلفی که هرکدام به‌گونه‌ای 
در هدایت او نقش دارند، رو‌به‌رو شود.

فواید عدم دسته‌بندی آیات قرآن
نکته پایانی اینکه، طرح مباحث مختلف در یک 
ســوره و تغییر موضوع آیات نه‌تنها بد نیست، بلکه 
فوایــد گوناگونی نیز دارد. بــرای نمونه به دو فایده 

اشاره می‌شود:

1. خواننده قرآن بــا هر بار مراجعه به قرآن و 
قرائت بخشــی از آن، بــا مباحث مختلف اخلاقی، 
کلامی، تاریخی، فقهی و... که هرکدام به‌گونه‌ای در 
هدایت او مؤثرند، آشــنا می‌شود. قرآن شبیه باغى 
اســت که باغبان به‌جاى آنکــه درختان میوه‌های 
مختلف را در باغ‌های جــدای از هم بکارد، آنها را 

به‌صورت پراکنده کاشته است؛ بنابراین، هرکسی در 
هر بخشی از این باغ قدم بزند می‌تواند از میوه‌های 

مختلفی استفاده کند.)15(
2. وقتی شخصی قرآن را می‌خواند، تغییر موضوع 
آیات باعث تنوع مطالــب و درنتیجه، جلوگیری از 
خستگی او و قرائت بیشتر قرآن می‌شود؛ در همان 
مثال بالا اگر شخصی پس از ورود به باغ فقط درختان 
ســیب را ببیند، کم‌کم زده می‌شود، اما اگر مدام با 
درختان مختلف و میوه‌های رنگارنگ مواجه شــود، 
دیرتر خســته می‌شود و زمان بیشتر و بهتری را در 

باغ سپری می‌کند.
نتیجه:

لازمــه تعامل قرآن با مخاطب و نزول تدریجی 
بســیاری از ســوره‌های آن، تنوع مطالب هر سوره 
اســت؛ اما این لزوماً به‌ معنای پراکندگی موضوعی 
آیات نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد با تدبر می‌توان 

متوجه وحدت موضوعی میان آنها شد. 

حتی اگر چنین نظم و تناســبی نیز نباشد باز 
مشکلی متوجه قرآن نمی‌شود؛ چراکه مهم این است 
که تک‌تک آیه‌های قرآن در راستای هدف اصلی این 

کتاب که هدایت بشر است، باشند.
منابع بیشتر جهت مطالعه:

- تناسب قرآن، محمدهادی معرفت.

- الاساس فی التفسیر، سعید حوّی.
- پژوهشی در نظم قرآن، عبدالهادی فقهی‌زاده.
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امیرکبیر، چاپ 17، 1400 ق، ص257.   4. ابوعبید، قاســم 
بن سلام، فضائل القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1426 ق، 
ص152.   5. زرقانی، محمد، مناهل العرفان، بیروت، دارإحیاء 
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 هادی غلامرضائی

»تفکر«، آن است که تفکر مربوط به بررسى علل و 
خصوصیات یک موجود است.)5(

تفکر در قرآن
در قرآن کریم مشتقات واژه تفکر ۱۸ بار به کار 
رفته است. قرآن به تفکر فردى و جمعى تشویق و 
ســفارش کرده و می‌فرماید: »‌بگو: شما را تنها به 
یک‌چیز اندرز می‌دهــم و آن اینکه: دو نفر دو نفر 
یــا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، ســپس 
بیندیشید این دوســت و همنشین شما )محمد( 
هیچ‌گونــه جنونی ندارد؛ او فقط بیم‌دهنده شــما 
در برابر عذاب شــدید‌)الهی( اســت.« )۶( واژه تفکر 
همان‌طــور که در معنای لغوی آمــده، به معنای 
اندیشه درخصوصیات و دلایل چیزی است به همین 
دلیل مقصود از بیان مثال‌ها و قصص قرآنی، تفکر و 
پند‌گیری ذکر شده است؛ »‌این داستان‌ها را )برای 
آنها( بازگو کن، شاید بیندیشند‌)و بیدار شوند(« )۷( 
»این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم تا بیندیشند.« )8(

تعقل در قرآن
عقل به معناى ادراک و فهمیدن چیزى است، 

البته ادراک و فهمیدن کامل و تمام، به همین سبب 
نام آن حقیقتى را که در آدمى اســت و او به‌وسیله 
آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل و میان 
راســت و دروغ را فرق م‏ىگذارد، عقل نامیده‌اند.)۹( 
خدای متعال در قرآن، عقل را به نیرویى تعریف کرده 
که انسان در دینش از آن بهره‌مند شود و به‌وسیله 
آن راه را به‌سوی حقایق معارف و اعمال صالح پیدا 
نموده و در پیش گیرد. )۱۰( در واقع »عقل« فهمیدنى 
است که انسان را از گفتار و رفتار ناروا بازمی‌دارد. )11(

تفاوت تعقل و تفکر در قرآن
مطالعه و تأمل درآیات 9 تا 13 ســوره مبارکه 
نحل، بخشی از تفاوت‌های بین این واژگان را روشن 
می‌کند. شاید نکته تفاوت بین واژگان تفکر و تعقل 
درآیات مذکور این باشــد که مسئله در مورد الوان 
نعمت‌های موجود در زمین آن‌قدر روشــن اســت 
که تنها تذکر و یادآوری کافی اســت، ولی در مورد 
زراعت و زیتون و نخل و انگور و به‌طورکلی میوه‌ها، 
کمی بیشتر اندیشه لازم است تا به خواص غذایی 
و درمانی آنها آشــنا شویم، به همین جهت تعبیر 

به »تفکر« می‌کند؛ اما در مورد تســخیر خورشید 
و ماه و ســتارگان و اسرار شب و روز بازهم اندیشه 
بیشــتری لازم اســت، به همین دلیــل تعبیر به 
»تعقل« که گویای ســطح بالاتری از اندیشه است 

فرموده است. )12(
تدبر در قرآن

در قرآن کریم کلمه »تدبرّ« فقط در مورد قرآن 
به کار رفته است و انسان به تدبر در قرآن و آیات آن 
فراخوانده شده است: »آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ 
و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلافى بســیار 
می‌یافتنــد.« )13( در تلاوت آیات قرآن هرگز نباید 
بدون تدبرّ و تأمّل رد شــد زیرا آیات قرآن با تدبرّ 
در آنها خودشــان را نمایان می‌کنند. تدبرّ در آیات 
هرگز معطّل شدن و توقّف بی‌حرکت و تفکر نیست؛ 
بلکه در واقع تفسیر آیات به آیات دیگر است، تطبیق 
آیات با یکدیگر و توأم با حرکت فکرى است، در اثر 
تدبرّ درآیات، همسویى و هماهنگى معانی و معارف 
آنها نمایان می‌شود آنگاه انسان می‌تواند به معانی 

اصیل و ناب آیات قرآن دست یابد. )14(

نتیجه:
در قــرآن کریم هر ســه واژه تفکــر، تعقل و 
تدبر به اندیشــیدن اشاره دارند، اما هر یک به نوع 

خاصی از آن.
واژه تفکــر به معنای اندیشــه درخصوصیات 
و دلایل چیزی اســت، به همیــن دلیل مقصود از 
بیــان مثال‌ها و قصص قرآنــی، تفکر و پندگیری 

ذکر شده است.
تعقل به معناى ادراک و فهمیدنى اســت که 
انســان را از گفتــار و رفتار نــاروا بازمی‌دارد و آن 
حقیقتى است که آدمى به‌وسیله آن میان صلاح و 
فساد و میان حق و باطل و میان راست و دروغ فرق 
می‌گذارد؛ به همین دلیل قرآن زمانی که به سطح 
بالاتری از اندیشــه نیاز است از واژه تعقل استفاده 
کرده اســت. در قرآن کلمه »تدبرّ« فقط در مورد 
خود قرآن به کار رفته است. تدبرّ در آیات قرآن در 
واقع تفسیر آیات به آیات دیگر است، تطبیق آیات 

با یکدیگر، توأم با حرکت فکرى است.
برای مطالعه بیشتر

- غیاثی، محمد زاهــد، مقاله تفکر از منظر قرآن، 
بشارت، 1380، شماره 25.
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